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   *ابراهيم نامداري
  

  چكيده
زيبا اديبان بزرگي را در دامـان   با طبيعتي سرزنده و) اسپانياي كنوني( سرزمين اندلس

خود پرورده است؛ هماناني كه ميراث ادبيـات عربـي را در زمينـه هـاي گونـاگون از      
سرزميني كه نمـاد   .شعر، ادب، حكمت، زهد وتصوف پربارتر نموده اندفرهنگ، تمدن، 

شوق واشتياق به وطن وسرزمين مادري است از ايـن رو بزرگـان وسـردمداران شـعر     
وادب آن ديار به تقليد وپيروي از شاعران واديبان مشرق زمين همت گماشتند وآثاري 

دارد واز آن جـايي   نديشه وا ميگرانبها از خود به جاي گذاشتند كه هر متفكري را به ا
لـذا   روايان آن ديار نيز از مسلمانان بودند، وفرمان كه ادبيات از محيط تأثير مي پذيرد

گيرد ومدائح نبوي ورسائل نبوي وشعر جهاد واستقامت  رنگ وبوي اسلامي به خود مي
غـور  كند، بنابراين لازم است در ادبيات وتاريخ ايـن دوره مهـم    رونق خاصي پيدا مي

بـه دنبـال آن    ،نگارنده مقالـه  .ه شودگردد وقدمي هرچند كوچك در اين ميدان برداشت
ضعف  نكات قوت و تصحيح نموده و تنقيح و را نقد، يالأندلساست تا كتاب في الأدب 

  .آن را بررسي نمايد به اميد آن كه در هرچه پربارتر شدن كتاب قدمي برداشته شود
     نقد موشح، شعر، اندلس،محمد رضوان الداية، ، ميانه ادبيات :اه هژاوديلك

  
  مقدمه.1

يـا  ) Iberia(يونانيان بر سرزمين هايي كه در فرهنگ اسلامي اندلس نام دارد، اسـم ايبيريـا   
نـام  ) Hispania(را نهادند وچون روميان بـه ايـن سـرزمين وارد شـدند آن    )Ispania(اسپانيا
مسلمانان هر چند قدم در سرزميني گذاشتند كه به اوصاف بهشت  )17: 1421الداية،(نهادند

بود اما بعد از اندك مدتي به ياد وطن خويش افتادند ودر اشتياق به آن  شبيهبرين در قرآن 
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شاعر اندلسي چنان دوري از وطن وشـوق  . ودر دوري از آن آثاري گرانبها بجاي گذاشتند
تـوان گفـت شـعر     گذارد كه مـي  به نمايش ميواشتياق به بازگشت به وطن را در اشعارش 

اندلس جز براي بيان اين غربت واشتياق، بـاوجود اغـراض شـعري ديگـر، سـروده نشـده       
براي پرداختن به ادبياتي زيبا ودلربا كه حاصل كار ادبا وشـعراي   )14: 2013الربيعي،(است

كرد اول اينكه  آن ديار است، مي طلبد كه ذهن خواننده اثر حاضر را به چند سوال معطوف
آيا نويسنده توانسته است حس زيباي ادباي آن عصر را با انتخاب گلچين هـاي ادبـي، بـه    
مخاطب انتقال دهد وتا چه حد در كارش موفق بوده است؟ در ثاني ميزان نوآوري در اثـر  
موجود در مقايسه با ديگر آثار در اين زمينه چگونه است؟ نويسنده سطور با تكيه بر روش 

ونه وتحليل وبررسي وبا استناد به نمونه هايي از اثر، به ارزيابي كتاب پرداختـه اسـت؛   نقدگ
كتاب پيش رو، به قلم دكتر محمد رضوان الداية به رشته تحرير درآمـده اسـت، كـه شـامل     

وداراي مقدمـه  . صفحه از منشورات دارالفكر دمشق چاپ اول در قطع وزيـري اسـت   378
ل به تعريف اندلس، ساكنان آن، حكومت هاي موجـود در  وچهار فصل است كه در فصل او

فصل دوم به بررسي شـعر انـدلس   در اندلس، فرهنگ، تمدن وعلوم وادبيات پرداخته است، 
با اغراض گوناگون همچون غزل، مدح، هجاء، فخر، زهد، شعر طبيعت، شـعر مـدح نبـوي،    

 ـ پـردازد، امـا فصـل     يرثاء، موشح وزجل وهمچنين مشهورترين شاعران در اين زمينه ها م
سوم از نثر فني وانواع آن از نوشته هاي درباري ودوستانه ،ادبي وسفرنامه نويسي حكايـت  
دارد؛ همانطور كه فصل چهارم را به شاعران مشهور ومعروف اندلس از ابن عبد ربـه، ابـن   
زيدون، ابن خفاجه وابوالبقاء رندي اختصاص داده است وبه طور كلـي ادبيـات انـدلس از    

در اين باره كتب ارزشـمند ديگـري هـم بـه رشـته       .شناساند شعر ونثر را به خوانندگان مي
تاريخ الأدب الأندلسي تأليف إحسـان  : ها اشاره مي شود اي از آن تحرير در آمده كه به پاره

تأريخ ونصوص از محمد علي آذر شـب، الأدب العربـي   : عباس، الأدب العربي في الأندلس
كه همگي بـه تـاريخ ادبيـات درخشـان ايـن دوره      ... بدالعزيز عتيق وفي الأندلس نوشته ع

ونوآوري هايي كه مسلمانان در اين قطعه دور از خانـه وكاشـانه خـويش، ايجـاد كردنـد،      
پرداخته اند؛ اما در زمينه نقد كتب ادبي مقالات زيادي نوشته شده است ازجمله مقاله نقدي 

لوكي والعثماني نوشته صادق عسگري كه در مجلـه  بر تاريخ الأدب العربي في العصرين المم
پژوهشنامه انتقادي متون وبرنامه هاي علوم انساني، سال چهـاردهم شـماره چهـارم سـال     

چاپ شده است ومقالات ديگري هم در اين زمينه نوشته شده است اما تا آنجـا كـه    1393
 ـ     د كتـاب فـي الأدب   نگارنده اطلاع يافته است مقاله اي با اين عنـوان كـه بـه بررسـي ونق
  .الأندلسي اثر محمد رضوان الداية بپردازد، تا به حال نوشته نشده است
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  نكات قوتبررسي .2
  نكات قوت شكلي.2-1

هرچند در هر اثر علمي، مفهوم ومحتوي بر هر چيز ديگري ترجيح دارد؛ اما بـا توجـه بـه    
تواند در خواننده تأثيري بسزا داشته باشدلذا پـرداختن بـه    اينكه در نگاه اول، شكل اثر مي

از جمله مواردي كه بعنوان نكات قـوت شـكلي كتـاب    . اين مقوله هم خالي از لطف نيست
حركت گذاري وتشكيل ابيات واشعار موجود در مـتن وهمچنـين   : كردتوان بدان اشاره  مي

اصطلاحات واسم هاي علم در متن كتاب به خوبي حركت گذاري شده وتلفظ آن را سـاده  
  .نموده است، صفحه آرايي زيبا نيز از مزاياي اثر حاضر است

  
   نكات قوت محتوايي .2-2

نويسـنده اشـعار   :الـف  :زير اشاره نمـود توان به موارد  از جمله نكات قوت كتاب حاضر مي
موجود در كتاب را به خوبي تحليل كرده ونظر خود را نيز ذكر نموده است، كاري كه كتاب 

درباره شعر أبي إسـحاق الإلبيـري چنـين     91را غني كرده است به عنوان نمونه در صفحه 
ديـدگاهي دفـاع   كه مفاهيم شعري وي آشكار وروشن است چرا كـه وي از   دارد اظهار مي

بنابراين شعرش ساختگي نيست بلكه روان وآسان  كند كند وبه عقيده وتفكري دعوت مي مي
هاي برجسـته   اين نقد ونظر كه در جاي جاي كتاب مشهود است حقيقتا از ويژگي... و است

كـار ادبـي   «در واقع اين كاري ادبي است چراكه بر خواننده تأثير گـذار اسـت    .كتاب است
وهنگـامي كـه   ) 11: 1433قطـب، ( »تجربه اي احساسي در شكلي الهـام بخـش   يعني بيان

: ب .تجربه احساسي در شكل وصورت الهام بخش ارايه شود حتما تأثير گذار خواهد بـود 
كه فقدان اين مهم يكـي   از نكات قوت هر كار پژوهشي داشتن پيشينه پژوهش است بطوري

ه در هر تحقيـق بـديع بـودن وروشـمند     از عيوب هر اثر علمي است؛ يكي از موضوعاتي ك
اهميت اين بخش به آن دليـل اسـت كـه كمتـر     . رساند، پيشينه تحقيق است بودن آن را مي

ژوهشي در باره آن انجام نشده باشـد، خوشـبختانه ايـن مهـم در     موضوعي است كه هيچ پ
شـرح   :ج. بـه آن پرداختـه اسـت    12-10كتاب بخوبي رعايت شده اسـت ودر صـفحات   

غـرةّ   :، الغرُر جمع الغرة196ّصفحه هاي دشوار در متن كتاب، به عنوان نمونه  واژهوتوضيح 
نبات معروف له ثمر يؤكل ويتخذ منه طيـب حسـن ويضـرب المثـل بطـول       :الجبين، الآس

 :ج  .كه در سرتاسر كتاب شاهد آن هسـتيم ... الوقت الذي يبقي فيه الآس نضراً بعد قطافه و
شوند به مسأله تشـكيل وحركـت گـذاري     ه زبان عربي تأليف ميدر بيشتر كتاب هايي كه ب
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شود اما خوشبختانه در اين كتاب به اين مهـم خـوب توجـه     واژه ها خيلي اهميت داده نمي
  :شويم ور ميآدو بيت ياد 341به عنوان نمونه صفحه  .شده است

 ألا عرَّس الاخْوانُ في ساحةِ البِلَي
 حا سكَم عمَةٌفدعلَوو امالغَم 

  

 ا غيَرَ القبُورِ قباباوما رقَعو  
 كَما ضرََبت ريِح الشَّمالِ شهابا

 
   نكات ضعفبررسي .3

بررسي نكات ضعف يك اثر نه تنها عيبي براي آن محسوب نمي شود بلكه از نظـر علمـي   
وارزيابي اثر، به رونق علـم  سبب ارتقا، ماندگاري وشهرت آن خواهد شد به بيان ديگر نقد 

؛ در زير به كاستي هاي محتوايي وشكلي اثر حاضر پرداختـه  وادب كمك شاياني مي نمايد
  .مي شود

  
  ضعف محتوايي .3-1
هـايي   سؤالي مناسب براي پاسخ مي توان به محتواي هر اثر اعم از علمي يا ادبي تحليلبا 

اثر مربوط است، دست يافت؛ ومي توان گفت كه چه تأثيري بر مخاطبان آن  كه به محتواي
  .شود نكاتي در اين باره اشاره ميدارد، حال به 

  
  فقدان شرح كافي .3-1-2

از ديگر نكات ضعف موجود در كتاب نبود شرح كافي برخي مطالب است به عنوان نمونـه  
، به خـوبي اجـزاء آن را   187زير عنوان مصطلحات في الموشح صفحه »الموشح«در مبحث

است كه بدان اشاره اي نشده است ديگر » بيت«شرح نداده است، مثلا يكي از اجزاي موشح
همچنين با توجـه  . اجزاي موشح را هم كه در متن كتاب آورده، به خوبي تبيين نكرده است

به وجود الفاظ عاميانه در موشح وزجل؛ علي رغم شرح كلمات دشـوار، بـه توضـيح ايـن     
مفهوم نيست، صـفحه  » أيش«واژه  202به عنوان نمونه صفحه . اصطلاحات نپرداخته است

. نيز همـين طـور اسـت   » إيش وأش«واژه هاي 208مفهوم نيست، صفحه » ولُ«واژه 206
صفحه تـأليف   378مطلب ديگري كه قابل توجه است آن كه وقتي نويسنده اي كتابي را در 

بينيم كـه خاتمـه    صفحه اي داشته باشد؛ اما مي 10اقل رسد خاتمه اي حد كند به نظر مي مي
از يك صفحه وچهار سطر تجاوز نمي كنـد در ضـمن بـا خوانـدن ايـن       377كتاب صفحه 

بينيم بيشتر به مقدمه شبيه است تا خاتمه ونتيجـه؛ چراكـه نويسـنده بيـان      خاتمه ضعيف مي
نشان داده وبزرگان ادبيات  داشته بارزترين جنبه هاي ادبيات عرب در اندلس را به خواننده
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واين بيشتر به مقدمه شبيه اسـت  . اعم از شاعران ونويسندگان را به خواننده شناسانده است
  . شود كه در بخشي از آن به ذكر موضوعات ومطالب قابل بررسي پرداخته مي

  
  رعايت نكردن تواضع علمي.3-1-3

بسيار ضروري است، بايسـتي  فروتني وتواضع علمي وعدم فخر ومباهات در كار پژوهشي 
كنـد، بـه    بينيم خلاف اين موضوع را اثبات مـي  منيت را فراموش كرد اما آنچه در كتاب مي

اثـر  «مي به آثار خود ارجاع دهـد نيـازي بـه جملـه    لعنوان نمونه اگر مؤلف در يك كار ع
صـفحه  برد، به عنوان مثـال   چراكه تواضع علمي را زير سوال مي كتاب فلان، نيست» خودم
شـاعر رثـاء    :أبوالبقـاء الرنـدي  «الـنص مـن دراسـتنا    «: چنين آمده 2ارجاع شماره  144

أبوالبقاء «هاي خودم است منظور كتاب يعني متن جزء پژوهش» 77الطبعة الثانية » الأندلس
كه به قسمت اول نيازي نيست ومثل باقي ارجاعات در مـتن  » شاعر رثاء الأندلس: الرندي

وديگر نه عنوان كتاب آمده ونه به » انظر دراستنا عن ابن خفاجة«135حه يا در صف. آمد مي
-55: 2انظر دراستنا عن ابن خفاجة ط« 145صفحه مورد استفاده اشاره شده است؛ صفحه 

ابن زيدون قراءة في الشخصية ورؤيـة فـي   (انظر دراستنا عن ابن زيدون«117، صفحه »58
؛ كه در جاي »تكرار القافية«ة مطولة في موضوعولنا كلم«2ارجاع شماره 93، صفحه »)الفنّ

بنابراين رعايـت تواضـع علمـي در كارهـاي علمـي وپژوهشـي        جاي كتاب پراكنده است؛
گاهي آثار خود را به روش علمي آورده است بـه عنـوان مثـال    ضروري است با اين حال 

ر مـن الشـعر   المختا(أنظر القصيدة وهي طويلة في ديوانه، وفي «:1ارجاع شماره  86صفحه 
در اين جا خواننـده بـراي   » دمشق-لمحمد رضوان الداية، الطبعة الثالثة،دار الفكر) الأندلسي

شخص ديگري غير از مؤلف اسـت چراكـه   » محمد رضوان الداية«لحظاتي خيال مي كند كه
 1ارجـاع شـماره    89يـا صـفحه    .را كنار گذاشته وتواضع علمي پيشه كرده است» منيت«

سلسـلة الروائـع   » أبو إسـحاق الإلبيـري زاهـد الأنـدلس الثـائر     «:للتوسع انظر«آورده است
سـعيد بـن جودي،محمـد    «3ارجـاع شـماره    146يا صفحه .»الجديدة، محمد رضوان الداية

   .كرد لذا چه بهتر بود اگر مؤلف محترم همين روش را دنبال مي.»104-103رضوان الداية،
  
  فقدان استناد عملي .3-1-4

زيـر   41ها شاهد هستيم به عنوان نمونـه صـفحه    ي را نيز در برخي عبارتعدم استناد عمل
كه ملوك الطوايـف  ... ها و تاريخ تمدن وهنر وتوجه به ساخت بناها وآباداني وباغموضوع، 

چنـين آورده   نيز آن را در دستور كار خود قرار داده بودند وگاهي زياده روي هـم كردنـد،  
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بـه وضـوح بـه ايـن مسـأله اشـاره        ، 460البيـري متوفـاي   كه در ديوان ابو اسحاق  است
 امـا متأسـفانه   ،»ما يشير إلي هـذا بوضـوح  )460ت (وفي ديوان أبي إسحاق الإلبيري«شده

جـا بـراي هرچـه     طلبد كـه در ايـن   ندارد ومي استناد به اشعار وي كه استنادي عملي باشد،
  .شد اي ذكر مي از ديوان شاعر نمونه پربارتر شدن اثر،

  
  اشكالات لغوي .3-1-5

مرجع واساس در انتخاب كلمات و واژه ها در هر زباني، رجوع به فرهنگ هـاي لغـت آن   
زبان شناسـي دانـش   .است» philology«زبان وآشنايي با زبان وبه ديگر بيان زبان شناسي

وروشي توصيفي استقرائي است كه به كمك ) 20:1960الصالح،(مختص سخن يا زبان است
،ساختار كلمات وعبارت ...ليه زبان،رابطه آن با ديگر زبان هاي دور ونزديك،آن جايگاه او

شود  گاهي جملات وواژه هايي در كتاب يافت مي).22:همان .(شناخته مي شود... هايش و
ويشاهد بثلوجـه  «در جمله 19كه بر اساس قواعد لغت جاري نيست به عنوان نمونه صفحه 

بينيم  را مي» ب«كاربرد نابجاي حرف جر» سفوحه بوضوح من غرناطة المستلقية علي أحد
يشاهد ثلوجه واضحا من غرناطة المستلقية علي أحـد  «كه نيازي بدان نيست واگر بنويسيم 

« بينـيم كـه فعـل    بسي آسان تر وزيباتر است با مراجعه به فرهنگ لغـت هـم مـي   » سفوحه
صـفحه  ).406:1379معلوف، (از باب مفاعلة متعدي است ونيازي به حرف جر ندارد »شهد
هـذه الصـياغة الرائعـة    «استفادت من الشاعر -...وإن كانت مألوفة و–والمعاني «عبارت 57
رسد در به كار گيري واژه ها دقت كافي نشده، تاجايي كه به ذهن مي رسـد   به نظر مي.»...

 وإن كانت–والمعاني « شاعر از معاني استفاده مي كند ونه عكس آن، لذا بهتر است بنويسيم
 :تا مفهـوم كامـل گـردد يعنـي    » ...هذه الصياغة الرائعة «استفاد منها الشاعرفي -...مألوفة و

جمـلات   .ها در اين ساختار زيبا بهره برده اسـت  اما شاعر از آن مفاهيم هرچند آشنا است،
وعبارات براي رساندن مفهوم ومعني لازم است بر اساس قواعد نحو ولغـت تـأليف شـوند؛    

معاني در الفاظ پنهان شده والفاظ مانند قفلي بر آن است تا «:گويد باره ميجرجاني در اين 
آن قفل را باز كنيم ومعنا را بفهميم همانطور كه اغراض واهداف ) نحو(اينكه به كمك اعراب

الجرجـاني،  .(»يـابيم  هـا را در مـي   سخن در الفاظ نهفته است وبا كمـك اعـراب ونحـو آن   
بينـيم كـه درك مفهـوم را     هايي مـي  مسأله را در عبارتگاهي عدم رعايت اين ) 1978:23

 ـ  «عبارت 36كند، به عنوان نمونه صفحه  ديرياب تر مي الحكّـام   كفرابه منْ عـدد مـنْ أُولئ
تكرار شده كه با مراجعه به فرهنـگ  »من«،دو بار حرف جر »دعوتهم إلي الاستنجاد بالعدو

دعـوت برخـي   «يسـنده آن اسـت  مقصود نو.لغت وهمچنين قواعد نحوي، نيازي بدان نيست
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كه عبارت » فرمانروايان براي كمك طلبيدن از دشمن، يوسف بن تاشفين را به شك انداخت
فرابه دعوة « عربي به اصطلاح لقمه را دور سر چرخانده است فلذا بهتر است چنين بنويسيم

  .»الحكاّم إلي الاستنجاد بالعدو كعدد منْ أُولئ
  
   نكات ضعف شكلي .4

در خواندن آن نقش دارد ،اگر اثري با شكلي زيبا وظاهري آراسـته ارايـه گـردد     شكل اثر
يقيناً خواننده را بيشتر جذب خود مي كند، در كتاب حاضر گاهي اين مهـم رعايـت نشـده    

 287الفصـل الثالـث وصـفحه     211الفصل الثاني وصـفحه   51است به عنوان نمونه صفحه 
فهرست موضوعات را به تفكيك صفحه، تكـرار كـرده   الفصل الرابع، نويسنده براي بار دوم 

كه در فهرس الموضوعات در ابتداي كتاب نيز همين مطالب ذكر شـده اسـت    است در حالي
يـا در صـفحه   .چنين نكرده است 15ونيازي به تكرار آن نيست اما در الفصل الأول صفحه 

تتفـق  :بينـيم   كـه مـي   به صورت پيوسته نيامده به طـوري »متي ظهر الموشح؟«مبحث  179
  :المصادر الأندلسية والمشرقية علي أنّ الموشح

  البلاد، ونشأ، واكتمل؛ كفن أندلسي ظهر في تل-
  وأنّ مخترعه أندلسي؛-
  وأنّه نشأ برعاية الموسيقي،-

توان در يك پاراگراف جمع كرد وظاهرش هـم زيبـاتر اسـت، گـويي      اين چند سطر را مي
ــه صــورت  بريــده بريــده آن را روي تختــه ســياه  نويســنده ســر كــلاس درس اســت وب

در زيـر بـه مـوارد ديگـري اشـاره       .نويسد،پس اين روش در نوشتن كتاب لازم نيست مي
خواهد شد كه در شكل اثر تأثيرگذار است وفقدان آن سبب مي شود كـه از مقبوليـت اثـر    

نداشتن نقشه وشكل هم يكي از كاستي هاي كتاب است كه در صورت وجـود   .كاسته شود
امـروزه  . كند به خواننده كمك شاياني ميها  لوه اي زيبا به اثر مي داد ودر شناختن مكانج

به كارگيري هوش مندانه تصاوير در كنار محتوا مي توانـد در انتقـال مفـاهيم مـؤثر واقـع      
  ).46: 1389رضايي نبرد، .(شود

  
 ويرايشي نگارشي واشكالات .4-1

نگارشي كاملا هويداست بـه طـوري كـه     پاراگراف سوم دوگانگي علامت هاي 10صفحه 
» .«گذاشته ودر پايان برخـي ديگـر نقطـه   » ؛«نويسنده در پايان برخي سطور نقطه ويرگول

ونقطـه   شود دانيم كه نقطه ويرگول بين دو جمله اي كه به هم مرتبط هستند گذاشته مي ومي
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ين ضـروري  بنابرا )193-94: 1432شلبي،(است در پايان جمله اي كه مفهومش تمام شده
وهمچنـين   »فـي قطـرهم النـائي البعيـد    ... فمضي الأندلسيون«در پايان جملات نمايد كه مي

 .چراكه مفهومشان كامل وتمـام اسـت   نقطه گذاشته شود»والمنافسة أيضاٌ... وكان لهم«جمله
إنّـا نجـد فيهـا رسـوم الصـنائع      : در نقل قولي مستقيم از ابن خلدون چنين آمده 42صفحه 
گيومه باز نيامده اما  در ابتداي نقل قول علامت. »يام الدولة الأموية ودول الطوائفأ... قائمة،

رعايـت   .در انتها گيومه بسته آمده وشايسته است كه علامت هاي نگارشي رعايـت گـردد  
علايم نگارشي در هر متني ضروري است به ويژه در متون علمي وادبي؛ چراكه مفاهيم بـه  

به ابزار محكم تر وروشن تر وكامل تـري نيـاز دارد وبـه علـت     «كار رفته در اين نوع آثار
نيازمنــد ] نيــز[تفــاوت بــا زبــان عاميانــه وزبــان اداري وروزنامــه اي بــه دقــت بيشــتري

 وتلميذ لسان الدين«پاراگراف دوم در عبارت 69صفحه ).1: 1390غلامحسين زاده،.(»است
وتلميـذ لسـان   «نادرست است وصحيح آن» ابن«بعد از » :«گذاشتن دو نقطه»... كزمرَ:ابنُ

است چون مقصود آن است كه شاگرد لسان الدين، ابن زمرك است لذا »...كالدين، ابن زمرَ
به بياني ديگر مكث ووقـف بعـد از    .هست نه دو نقطه» ،«نياز به كاما» لسان الدين«بعد از 

هـدف آن  «وم درستي عايد خواننده شود؛ وقف دانشي است كهلسان الدين لازم است تا مفه
  ).115: 2010الجنابي،(».محافظت از اشتباه اسلوبي وخلط نكردن معاني مختلف، است

  
  نگاري وحروف اشكالات تايپي.4-2

نوشـتار   دقت در نوشتن وتايپ كلمات وجملات بر رواني وسلاست متن كتاب مي افزايـد، 
يكي از مباحث مرتبط با زبان شناسي است چراكه شكل نوشتاري زبان مشـكلات خـاص   

) 13: 1987البـرازي، (خود را داشته است وهمچنـين داراي مراحـل پيشـرفت بـوده اسـت     
بنابراين بايستي در نوشتار دقت نظر داشت وكوشيد تا با درست نوشتن الفاظ وكلمـات بـه   

بـا   امـا  نوشتار پيش روي از حروف نگاري زيبايي بهره مي برد؛ بهبودي زبان كمك نمود؛
صفحه  .د كه به آن ها اشاره مي شودوشمي نگاهي گذرا به متن موجود ايراداتي چند ديده 

صـفحه   .است» قيل« وصحيح آن نادرست »بحر الزقاق: قبل فيه«در عبارت» قبل«واژه 19
پـاراگراف سـوم    48صـفحه   .است »فيضربونه« نادرست وصحيح آن »فيصربونه« واژه 31

شود ولي  بصورت متصل وبا الف نوشته مي» ثلاثمائة«نادرست وصحيح آن»ثلاث مئة«واژه 
 110،»مئتـا ومئتـي  «واژه62هـاي   در صفحه» مائة«شود، اين اشتباه يعني كتابت خوانده نمي

 369و 225،275، »مئـات المـرات  « واژه224، »مئة كيلـومتر «واژه 157، »مئة كتاب«واژه
مئـة صـندوق،مئتا ألـف،مئتي    «هـاي  واژه 274،»خمس مئة« واژه 252، »المئة الثامنة« واژه
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 مائـة كيلـومتر،   مائـة كتـاب،   مائتي، مائتا،«ها به ترتيب تكرار شده است وصحيح آن» دينار
فحـه   .اسـت »مائتي دينـار  مائتا ألف، ،مائة صندوق خمسمائة، المائة الثامنة، مائات المرات،

ــن دراج«62 ــطلي اب ــتباه» القس ــه اش ــطلي«ب ــن دراج الفس ــت»اب ــده اس ــفحه  .آم  63ص
 .آيـد  است چراكه وزن بيت بدون تنـوين درسـت نمـي   »عزٌّ«نادرست وصحيح آن»عزُّ«واژه

وكـم  «در بيـت  95صـفحه  .اسـت »لفتـاواهم «نادرسـت وصـحيح آن   »لفتاويهم« 57صفحه 
زايد » بطرق«و»بصير« عطف بين»واو«، »بصيرٌ وبطرق الخطا والصواب /خدعتني علي أننّي

وكـم خـدعتني علـي    «كند پس صحيح آن چنـين اسـت   است چراكه وزن شعر را مختل مي
يـا  «نادرسـت وصـحيح آن  »يـا طبيـي  «واژه 98صفحه  .»بصيرٌ بطرق الخطا والصواب/أننّي

يـن الحنيفـي والاسـلام    / محمد خـا الرُّسل المبلـغ للـد  «در بيت 102صفحه .است »طبيبي
موسوعة الشعر العربي،شعراء المغـرب  (است »خاتم«نادرست وصحيح آن»اخـ«،واژه»للأمم

لنا وسط الرُّصـافة   تبدت«در بيت»تتاءت«واژه 114صفحه ).والأندلس،ابن جنان،قافية الميم
است چون با معني »تناءت«نادرست وصحيح آن»تتائت بأرض الغرب عن بلد النّخل/ نخلةٌ

 143صـفحه  .اسـت »بارقـاً «نادرسـت وصـحيح آن  »بـارقً «واژه 128صـفحه .سازگار است
نادرسـت  »أزّور«واژه 144صـفحه   .اسـت »في منزلة«نادرست وصحيح آن» في منزله«واژه

ــاورقي واژه 156صــفحه  .اســت»أزور«وصــحيح آن ــي« در پ نادرســت وصــحيح »المغن
نادرست وصـحيح  »الجنّ كدر عبارت يقول لدي» كلدي«واژه180صفحه .است»المعني«آن
» الموسـيقي «نادرست وصـحيح آن » الموسيقا«واژه 190صفحه .است»الجنّ كيقول دي«آن

 235صـفحه  .است»ظلّت عاريةً«نادرست وصحيح آن »طلّت عاريةً«واژه 217صفحه .است
نادرسـت  »دو المكانة«واژه 252صفحه .است»الزريزير«نادرست وصحيح آن»الزريزر« واژه

عدد من العلماء الكبار مثل علـم الـدين   « عبارت280صفحه .است»ذو المكانة«وصحيح آن
در صفحه پيشين )ه 847ت (والحافظ الذهبي) ه 742ت(و الحافظ المزيّ)ه 739ت( البزرالي

من أيـن أُقصـي ولـي    «در بيت» فيها«واژه 347صفحه .نيز وجود دارد وبايستي حذف شود
ت چرا كه بـا  اس»في«نادرست وصحيح آن»شدو تركت به المحزون مسرورا/ فيها كلّ قاصية

است »تĤليفه«نادرست وصحيح آن» تواليفه«واژه 368و 357صفحه .وزن بيت خوانش ندارد
 363صــفحه  .چراكــه جمــع مكســر از كلمــه ي بــر وزن تفعيــل، تفاعيــل اســت       

من «در بيت » اتقّها«واژه 364صفحه  .است »الْمدحي«نادرست وصحيح آن»ممدحيالْ«واژه
است »اتقّاها«نادرست وصحيح آن» وما اتقّها بغير الحلْي والحلَلِ/ مشرعةًكلّ رود ترَُّد السمر 

  .چرا كه وزن شعر را با نوسان دچار مي كند
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  اشكالات نحوي .4-3
نحو همان گونه كه نحويان وبلاغيان عقيده دارند جنبه اصلاح كـلام را بـر عهـده دارد وبـه     

از ايـن رو بـا تكيـه بـر     » ح في الطعامالنحو في الكلام كالمل«همين سبب مثل شده است كه
قواعد نحوي ،كتاب حاضر را بر آن سنجيديم وبرخـي اشـكالات را بـه شـرح زيـر ابـراز       

اسـت  » الكتـب الجغرافيـة  «نادرسـت وصـحيح آن  » كتـب الجغرافيـة  « 17صفحه :داريم مي
اسم منسوب است واسم منسوب هم در علم نحو صفت جامـد مـؤول بـه    »الجغرافية«چراكه
: ابـن عقيـل، بـي تـا    (است وبايستي با موصوف از لحاظ تعريف وتنكير مطابقت كند مشتق

صـفت جامـد مـؤول بـه     » أندلسـيين «باز هم » الصيادلة أندلسيين«در  45صفحه ).2/195
» الصـيادلة الأندلسـيين  «لـذا صـحيح آن  . دارد» ال«است ونياز بـه  » الصيادلة«مشتق براي 

ــارت 49صــفحه .اســت ــأريخ المرح«در عب ــدان ت ــدةٍ مــن البل ــة مــن المراحــل أو بل ، »ل
تـاريخ مرحلـه اي از   :ندارد، چرا كه با توجه به مفهوم يعنـي » ال«نيازي به » المرحلة«واژه

نكره است وبا توجه به ادامه عبارت هم » المرحلة«يابيم كه  مراحل يا شهري از شهرها، مي
مرحلةٍ من المراحـل أو  تأريخ « ،پس صحيح آن»بلدةٍ من البلدان«قابل تشخيص است يعني

بجـيش أعـاد الصـبحِ    /فكم معقل للكفرِ صبحت أهله«بيت 69صفحه .است»بلدةٍ من البلدان
به نصب بنـابر  » الصبح«به اشتباه مجرور شده است وصحيح آن» الصبح«واژه » أظلم داجيا

» لو منادياًوبات به التوحيد يع/ ففتحّت مرقاة الممنعِ عنوةٍ«همين صفحه بيت. مفعول به است
اسـت بنـابر ايـن    »الممنـع وعنـوةً  «هـا  نادرست وصحيح آن»الممنع وعنوةٍ«هاي اعراب واژه

مفعول لأجله ومنصوب اسـت لـذا   » عنوةً«باشد و»مرقاه«صفت ومنصوب براي » الممنع«كه
بته كه ال» وبات به التوحيد يعلو منادياً/ ففتحّت مرقاه الممنع عنوةً«شود بيت چنين نوشته مي

موسوعة الشعر العربـي، شـعراء المغـرب،ابن    .(نوشته شده است»مرقاة«هم به اشتباه»مرقاه«
، بـين دو واژه رابطـه صـفت    »ومـن شـعر الزهـدي   «در عبارت 83صفحه ).،قافية ياءكزمر

ومــن الشــعر «گيــرد وصــحيح آن تعريــف مــي»ال«نيــز» شــعر«وموصــوفي اســت پــس 
همين صفحه در بيت.است»الزهدي»درُ حزناً وحسـرةً  فجمينبـي أنّ   كفـدمع / بالدموعِ الح

كـه صـفت    بـه جـر بنـابرآن   »الحمرِ«نادرست وصحيح آن»الحمرُ«،اعراب واژه»آسف كقلب
لاكنت مـنْ أمِ  «در بيت» أم«واژه 89صفحه .كند است ودر اعراب از آن تبعيت مي»الدموع«

صـرف اسـت وتنـوين    اسـت چـون اسـم نكـره ومن    »أم«نادرست وصـحيح آن »/...لنا أكاّلةٍ
بعد القطر الأندلسـي عـن بـلاد المشـرق، فهـم      «در عبارت » فهم«واژه 131صفحه .گيرد مي

است چراكه مرجـع  »فهو«نادرست وصحيح آن» أقصي بلد في غرب الدولة العربية الاسلامية
ألا نفـوس  «در بيـت  171صـفحه  .باشـد  است كه مفرد ومذكر مـي » القطر«ضمير در عبارت
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 كـه  ، دو خطاي نحوي وجـود دارد اول ايـن  »أما علي الخيرِ أنصار وأعوانٌ/ مأبيات لهما هم
نادرسـت   »لهما«كه ضمير در گيرد ودوم اين منصرف است ونكره بنابراين تنوين مي»أبيات«

است لـذا  »لها«كه جمع مكسر غير عاقل است» نفوس«وصحيح آن با توجه به مرجع ضمير
صـفحه  . »أما علي الخيرِ أنصار وأعوانٌ/ بيات لها هممألا نفوس أ«شود بيت چنين نوشته مي

در » ه«، ضـمير »وأظهر الأديب الأندلسـي براعـة فـي تنـاول موضـوعاته     «در عبارت 234
در سطر قبل اسـت لـذا   » الرسائل الأدبية«نادرست است چراكه مرجع ضمير » موضوعاته«

در  251صـفحه  . اسـت وبـا مفهـوم هـم تناسـب بيشـتري دارد      » موضـوعاتها «صحيح آن
معرب منصرف ونكـره اسـت پـس تنـوين     » لفظ«،واژه »أنّ المروءة لفظُ أنت معناه«عبارت

وهو في تقدير الدكتور عمر فروخ أجملهَا «در عبارت» أجملهَا«اعراب 314صفحه .گيرد مي
  .به رفع بنابر خبر ومرفوع است» أجملهُا«نادرست وصحيح آن» وأصدقها تعبيراً

  
  روش ارجاع الاتاشك بررسي منابع و.5

جا كه نويسنده براي اثبات گفته هاي خويش، چاره اي جز اسـتناد بـه منـابع معتبـر      از آن
هاي برتري هر اثر علمـي، بررسـي    وعلمي ندارد؛ پس در بررسي هر اثر بايد يكي از ملاك

منابع آن است؛ بنابراين يكي از مهم ترين فعاليتهايي كه نويسـندگان آثـار علمـي، پـس از     
دهند، جست وجو در منـابع ومراجـع مختلـف بـراي جمـع       خاب موضوع خود انجام ميانت

در اين باب، نويسـنده  ) 37-38: 1385دلاور، (موضوع است آوري معلومات لازم پيرامون
به منابع معتبر ودست اول مراجعه كرده است وتا حد وسيعي از منابع اسـتفاده كـرده اسـت    

ميزان الإعتدال، نفـح الطيـب، البدايـة والنهايـة،     : چونبه كتاب هايي  96صفحه براي نمونه 
استناد نموده است كـه نشـان از   ... العقد الثمين، فوات الوفيات، شذرات الذهب والمقتبس و

نظران منابع مورد استفاده را بـه منـابع اوليـه واساسـي      برخي صاحب .علمي بودن اثر دارد
» مراجـع «وگـروه دوم را » مصـادر «ول را انـد وگـروه ا   ومنابع ثانويه وجانبي تقسيم نموده

با اينكه نويسنده از منابع دسـت اول يـا مصـادر بيشـتر از      )237: 1972ضيف، ( .اند ناميده
منابع جانبي يا مراجع استفاده كرده است اما متأسـفانه در پايـان فهرسـت منـابع را اضـافه      

گاهي كه  بطوري شود در روش ارجاعات نوعي بي نظمي وآشفتگي مشاهده مي. نكرده است
كند ولي به شماره صفحه اشاره اي ندارد به عنوان مثال  نويسنده نام اثر ونويسنده را ذكر مي

گاهي هم فقط اسم كتـاب را  .حسين مؤنس . د –فجر الأندلس : 1ارجاع شماره 21صفحه 
: 1(معجـم البلـدان  : 1ارجـاع شـماره   17كند ونشاني از نويسنده نيست مثلا صفحه  ذكر مي

همچنين در روش نگارش ارجاعات روش يكساني ندارد،گاهي بعد از عنوان ). 262-264
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وگـاهي اثـر را ذكـر كـرده     »24:دراسات أندلسية«18اثر دو نقطه وصفحه را آورده صفحه 
الـروض المعطـار فـي    «1ارجاع شماره  17گذارد،صفحه  ميوسپس صفحه را داخل پرانتز 

الحلل الأندلسـية  « حه در ادامه ارجاع كتاب، در همين صف»)35-32(خير الأقطار للحميري
را با مميز از هم جدا كرده است بنابراين پيروي از روشـي واحـد در ارجـاع    » 36- 1/35

كاملا ضروري است در مبحث صفحات نيز اگر كتابي چند جلد داشته باشد،در ارجاع مـثلا  
هـاي بـالا    ر مثالجا هم همان طور كه د كه در اين 20/آوريم ا چنين مي 20صفحه  1جلد 
همچنين طبق قواعد ارجـاع   .كند گذارد وگاهي از مميز استفاده م بينيم گاهي دو نقطه مي مي

شود نه  از ويرگول استفاده مي... نويسي براي جدا كردن عنوان كتاب از نويسنده وسال نشرو
نشرت الرسـالة المشـار إليهـا فـي     «چنين آمده 1ارجاع شماره  24در صفحه . خط فاصله

كه به صفحه،انتشارات ويا نويسنده رساله توجهي شـده   بدون اين»نوادر المخطوطات:رسائل
در ) 31-30: 1/1دولة الاسلام فـي الأنـدلس   (ارجاع درون متني است26در صفحه . باشد
كه در جاهاي ديگر كتاب به صورت پاورقي است،در اين ارجاع علاوه بر درون متني  حالي

خورد وآن در بحث جلد وصفحه اسـت گفتـيم مقصـود از     ميبودن اشكال ديگري به چشم 
اسـت در   1صـفحه   1مميز جدا كردن جلد از صفحه است حال در اين جا آيا مقصود جلد 

ارجاع درون متني اسـت ريحانـة    359باز در صفحه .كند چه مي 31-30اين صورد صفحه 
كه علاوه بـر   )الحلبي عيسي البابي-مصر(طبعة الأستاذ عبدالفتاح الحلو 374-1/370الألبا 

از ... درون متني بودن ارجاع از پرانتز بـاز اسـتفاده نكـرده وبـين عنـوان ،جلد،نويسـنده و      
متنـي يـا سـخني از     تا جايي كه ديده ايم وشنيده ايـم اول .ويرگول هم استفاده نكرده است

كه در مـتن آمـده باشـد مـثلا      شود مگر اين شود سپس بدان ارجاع داده مي شخصي نقل مي
آوريـم، نويسـنده    جا هم در پايان نقل قول منبع را مي فلاني عقيده اش اين است كه در اين

كـه ابتـدا بـه نويسـنده ،كتاب،صـفحه يـا        محترم اين روش را نيز برهم زده است به طوري
گاه به صورت نقل قـول مسـتقيم مـتن را درون گيومـه آورده      اشاره كرده وآن... و صفحات

سـپس شـعر را ذكـر كـرده     ) 34الديوان (ابتدا به صورت درون متني آورده 90است صفحه 
در ارجاعات پاورقي هم گاهي ابتدا عنوان كتاب را در ابتدا آورده وسپس نام نويسنده .است

تـأريخ الأدب العربـي   :عمـر فـروخ  «31ان نمونه صفحه ذكر شده وگاهي عكس آن، به عنو
نابراين با توجه به نمونه هاي فوق الذكر نويسنده در ارجاعات خود روش يكساني » 4/58

در پيش نگرفته ولازم است كتابي چنين در تاريخ ادبيات اندلس از لحاظ پژوهشـي بسـي   
م دارد امـا فاقـد فهـرس    از عجايب كار نويسنده آن كه كتاب فهـرس الأعـلا  .دقيق تر باشد

كند اما نشاني از نام او نيسـت بـه    گاهي سخني از شخصي ذكر مي.المصادر والمراجع است
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ودر ارجـاع هـم   » ...لقـد عـد   : يقول أحد المؤرخين« 4پاراگراف  40عنوان نمونه صفحه 
ذكر كرده است، حال اين مورخ كيست آيا صاحب التأريخ الأندلسي  518:التأريخ الأندلسي

غزلي از ابن عبد ربه ذكر شده كه از ديـوان وي اسـت    54صفحه  !است يا شخص ديگري؟
رسد كه نويسنده  اما به صفحه اشاره اي نشده ولازمه كار علمي ارجاع دقيق است به نظر مي

در منبعي ديگر شعر را خوانده وآن را در اثر خود آورده ولي اشاره اي به آن نكرده اسـت  
 -3آورد وبه منبع اشاره كـرده اسـت ارجـاع شـماره      ي از او مي،مدح 62سپس در صفحه 

 63در صـفحه  . زنـد  لذا دوگانگي در روش ارجاع در ساسر كتاب موج مي 47-46: ديوانه
أبوعمر بـن دراج  «كند عبارتي از ابن حيان مورخ اندلسي درباره ابن دراج القسطلي ذكر مي

متأسفانه باز خبري از منبع وصفحه نيست يا اما »...القسطلي سابق حلبة الشعراء العامريين و
كان شيوخنا رحمهم االله يعيبون « :ومن هنا نفهم من عبارة ابن خلدون :آورده 126در صفحه 

اما اشاره نكرده كه اين سخن ابن »شعر ابن خفاجة لكثرة معانيه وازدحامها في البيت الواحد
. در سرتاسر كتاب مشهود اسـت خلدون از كدام اثر وي واز چه صفحه اي است ومتأسفانه 

كه در پايان كتاب فهرس المنابع وجـود نـدارد    در مواقعي هم ارجاع داده اما با توجه به اين
 -1ارجـاع شـماره    203عنوان نمونـه صـفحه    نمي توان تشخيص داد كه منبع از كيست به

  .وديگر هيچ نه مؤلف مشخص است نه ناشر ونه تاريخ نشر 57:الزجل
  
  م منطقي مطالب نظ انسجام و.6

بطـور   هاي يك اثر پژوهشي وعلمي آن است كه مطالبش با يكديگر مرتبط باشد، از ويژگي
كلي كتاب داراي چهار فصل است كه مطالب وموضوعات هر فصل كاملا به هم مرتبط است 

نويسنده محترم ابتـدا بـه    ودرمورد ارتباط فصول با يكديگر هم، به خوبي شاهد آن هستيم؛
جغرافياي اندلس، وجه تسميه وحكومت هاي تشكيل شده در آن ديار پرداخته وسپس آثار 
ومؤلفات موجود در هر عصر را بررسي وعلاوه بر آن به شاعران ونويسندگان مشـهور هـر   

سـجم مـي   ها پرداخته اند، كه اثر را  كاملا متسلسل ومن اي از كار آن دوره با استناد به نمونه
در اثر هستيم، به عنوان نمونه صفحه  هايي نظمي متأسفانه گاهي شاهد بيبا اين حال  .سازد

جنبش ضد نبوي كه بابويه وحكومت فرانسه (»استخفاف«پاراگراف سوم در مورد پديده 31
به پيـامبر صـلوات االله   )نعوذ باالله(پايه گذار آن بودندبدين صورت كه در ميدان عمومي شهر

شد كه منجر به شورش مسلمانان عليـه شـخص مسـتخف ودر     وناسزا داده مي فحش عليه
است، ناگهان از اين موضـوع بـه حضـور زريـاب مغنـي از       ،)انجاميد نهايت به قتل وي مي

كه تأثيري بسزا در حركت موسيقي وآواز  كند مشرق زمين در ميان ساكنان اندلس اشاره مي
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در عصـر محمـد بـن    » اسـتخفاف «بي جنبش داشته است سپس در پاراگراف بعد به سركو
كه پاراگراف چهـارم هـيچ ارتبـاطي بـا دو     كاملا مشهود است  .پردازد مي... عبدالرحمن و 

در پژوهش هاي علمي براي ورود به موضـوعي خـاص    .پاراگراف قبل وبعد از خود ندارد
ثر حاضـر  ي آن مقدمه چيني كرد هرچند كه ساده وآسان باشد، در ا لازم است كمي درباره

اي از غـزل   كه تعريفي از غزل آورده شود بلافاصله نمونـه  مبحث الغزل بدون اين 53صفحه 
ومبحث  61صفحه  همچنين است در مبحث المديح.كند كه با حماسه درآميخته است ذكر مي

در معرفـي يكـي از شـعراي صـوفي مسـلك انـدلس يعنـي         98صـفحه  .72الهجاء صفحه 
وقد مرّ ذكره في موضوع الزجل «نويسد نمري الششتري،چنين ميأبوالحسن علي بن عبداالله ال

،اين عبارت به اين معناست كه در صفحات قبل در مورد زجـل سـخن رانـده    »في الأندلس
 201در صفحه » الزجل في الأندلس«يابيم كه موضوع كه با تورق كتاب درمي است درحالي

صـفحه   .»الزجل في الأندلس سنتكلم عنه في موضوع و«آمده است پس اين چنين بنويسيم
اختصاص ) التوابع والزوابع(زير عنوان الرسائل الأدبية، بخشي را به ابن شهيد ورسالته  243

اما در شرح آن از ابو المطرّف عبد الرحمن بن أبي الفهد الأشجعي سخن به ميـان   داده است
آورده است وتنها به اين بسنده كرده است كه ابن شهيد أبو المطرّف را چنين توصيف كـرده  

اش چنين گفته است بنابراين شرح با عنوان ارتباطي ندارد وضروري اسـت   است يا در باره
 322صـفحه  .ارتباط برقرار كنيم تا مطالب به هم پيوسته باشـد  ميان شرح وتوضيح وعنوان

گويـد وقبـل ازآن نيـز     به عنوان يكي از اغراض شعري ابن زيـدون سـخن مـي   » المدح«از
إنِّـة  «و»أضحي التنائي«هاي ابن زيدون كه وانواع آن ومشهورترين غزل» الغزل والنسيب«به

در »المـدح «متأسفانه بعد از مبحـث است را آورده وشرح كرده است ولي »ذكرتك بالزهراء
پرداخته اسـت كـه هـيچ ربطـي بـه      » شعر الغزل عند ابن زيدون«به خصايص  323صفحه

اي از موشح لسان الـدين   كه نمونه 374همچنين در پايان كتاب يعني صفحه  .ندارد»المدح«
پريـده اسـت   » خاتمـة «بن خطيب را آورده است به يك باره وبدون مقدمه چيني به قسمت

طلبيد كه ابتدا زمينه را براي پايان دادن بـه كتـاب هرچنـد بـا جملاتـي كوتـاه آمـاده         ي،م
   .پرداخت ساخت وسپس به خاتمه مي مي
  
  برنامه آموزشين درآوكاربرد  هاي مصوب وزارت علوم مطابقت اثر با سرفصل .7

وبراي مقطع خاصي تأليف كه، اثر حاضر يك كتاب جهاني وبين المللي است  با توجه به اين
تـا حـدود   17/7/1389نشده است ولي با اين وصف با آخرين مصوبه وزارت علوم مورخ 

در فصل اول به تعريف انـدلس، سـاكنان    درصد مطابقت دارد به طوري كه 85زيادي يعني 
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آن، حكومت هاي موجود در اندلس، فرهنگ، تمدن وعلـوم وادبيـات پرداختـه اسـت، در     
سي شعر اندلس با اغراض گوناگون همچون غزل، مدح، هجاء، فخر، زهد، فصل دوم به برر

شعر طبيعت، شعر مدح نبوي، رثاء، موشح وزجل وهمچنين مشـهورترين شـاعران در ايـن    
پردازد، اما فصل سوم از نثر فني وانواع آن از نوشته هـاي دربـاري ودوسـتانه     زمينه ها مي

ر كـه فصـل چهـارم را بـه شـاعران مشـهور       ،ادبي وسفرنامه نويسي حكايت دارد؛ همانطو
ومعروف اندلس از ابن عبد ربه، ابن زيدون، ابن خفاجـه وابوالبقـاء رنـدي اختصـاص داده     
است وليكن برخي شخصيت هاي ادبي امثال ابن جبير، ابن بطوطه،ابن رشيق وابن خلـدون  

ا ويژگيهـاي  در نهايت، اثر حاضر ب .كه در سرفصل مذكور آمده است، اشاره اي نشده است
؛ دريس شودموجود مي تواند به عنوان يكي از منابع اصلي آموزشي در مقطع كارشناسي، ت

كه به خوبي مسايل موجود ومرتبط را تجزيه وتحليل كرده اسـت بـه عنـوان مثـال در      چرا
مبحث الاندلس وحدودها، دلايل نامگذاري، پيدايش، مهمترين فرمانروايـان بررسـي شـده    

رسد تحليل و تجزيه مسايل تا آنجايي است كه مي تواند نيازهـاي علمـي    وبه نظر مي.است
  . دانشجوي كارشناسي را برآورده سازد

  
  هاي اثر نوآوري .8

با نگرشي كلي به آثار موجود در اين قسمت از ادبيات عربي كه شايسته مطالعـه وتـدريس   
لأندلسـي از محمـد   در درس تاريخ ادبيات اندلس هستند؛ بنظر مي رسد كتاب فـي الأدب ا 

آميختن تاريخ به ادبيات به گونه  -الف: هايي به شرح زير است رضوان الداية داراي نوآوري
كنـد، اشـاره    اي كه در ذيل هر مبحث به اشعار ونمونه هايي كه مـدعاي وي را اثبـات مـي   
در شـرح   34وعلاوه بر اين، به شرح آن نيز همت مي گمـارد؛ بـه عنـوان نمونـه صـفحه      

  :اي ملوك الطوايف به شعري از ابن رشيق استناد مي كندحكومت ه
ممزَا يهدأندلسٍ ي أرضِني ف 

ألقاب مي غيرِملكة ف موضهاع 
  

  ألقاب فيها ومعتضد معتمد 
حكي اختيالاً صولةَ الأسدكالهرّ ي 

 
حركت گذاري دقيق اسمهاي مكان وعلم در متن كتـاب كـه خوانـدن وتلفـظ را بـراي      : ب

كـه در  ... ، الأرُدمـانيين و ربشترَمدينة ب 35صفحه خواننده تسهيل مي نمايد؛ به عنوان نمونه 
  .جاي جاي كتاب شاهد آن هستيم
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تحليل، نقد وبررسي برخي موضوعات كه در آن ها جـاي شـك وترديـد وجـود دارد      :ج
وابراز عقيده نويسنده از ويژگي هاي يك كار پژوهشي متين واسـتوار اسـت كـه در جـاي     

  .جاي كتاب شاهد آن هستيم 
  
  يريگ هجيتن .9

مـا  تجربـه   بـر بشـريت وانسـانيت اسـت وفـرورفتن در ژرفـاي آن       حاكي از نسبتاريخ 
آشنايي با سـتارگان آسـمان شـعر وادب    ين ميان پرداختن به تاريخ اندلس و، در اافزايد مي

را بـه ارمغـان    ونويسندگي اين دوره غناي ادب اسلامي وگسـتره تفكـر وعقيـده اسـلامي    
بهـره   صفحه آرايي مقبول، رسايي، :ازجمله است كتاب داراي نكات قوت بسياري؛ آورد مي

بتدا وفهرست اعلام در پايان كه امكـان بهـره گيـري از آن را    مندي از فهرست مطالب در ا
كند، خط وقلم مناسب وهمچنين حركت گذاري اسـمهاي علـم واعـراب ابيـات      تر مي آسان

 مطالـب اسـت،   حجم بالاي منابع ومسـتند سـازي   كه به مثابه واشعار، پاورقي هاي موجود
با توجه به ايـن كـه   . ي واطنابايتا پرهيز از زياده گويونهعات وتحليل وبررسي دقيق موض

زبان اثر ،عربي است تا حد زيادي قواعد نگارشي رعايت شده و جز در موارد اندكي قابـل  
وگـاهي رعايـت نكـردن     روش يكسان وعلمـي در ارجـاع  همچنان كه از نبود  .قبول است

فقدان فهرست منابع در پايان كتاب، نبـود تسلسـل منطقـي بـين برخـي       قواعد نحو ولغت،
با نظر به اينكه كتاب حاضر تاريخ وادبيـات را بـا هـم    (ونداشتن نقشه وشكل مطالب كتاب

هـا بـه    بررسي كرده است، داشتن نقشه هم به زيبايي آن مي افزايد وهم در شناختن مكـان 
نكته نظر ميزان مطابقت با آموزه هاي اسلامي  از. رنج مي برد)كند خواننده كمك شاياني مي

با توجه به موضوعات مورد بحث در اثر همانند شعر جهاد، تصـوف وزهـد   : مي توان گفت
وتشويق برخي فرمانروايان به امورفرهنگي همانند سـاخت مسـاجد ومـدارس بـه سـبك      

با مباني واصول  اسلامي و اكرام علماء وروحانيون، مي توان به اين نتيجه دست يافت كه اثر
پيشنهاد نگارنده . ديني اسلامي منطبق ومطالعه آن بر غناي فرهنگ وادب اسلامي مي افزايد

در روش ارجاع دقت و آستين همت بالا زده شود سطور است كه در رفع اشكالات موجود،
از و .بيشتري گردد چراكه كار علمي وپژوهشي نيازمند روش ارجاعي واحد وعلمـي اسـت  

در نهايت اثر موجود روان و  .ويي وعدم استناد علمي وضعف تأليف اجتناب گرددپراكنده گ
است به طوري كه هر خواننده اي؛ هرچند اندك، با زبان عربي آشنا باشد مي توانـد از   رسا

  .آن بهره بگيرد وبه اندازه تشنگي از آن بنوشد
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